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چکیده
باورھای بشری در عرصه اندیشه فلسفی است. ینترکھنباور به ماده المواد یا ھیولای اولی یکی از 

امـا برخـی دیگـر آن را    انـد نموده، مشائین آن را تایید کرده و بر آن اقامه برھان در میان فلاسفه اسلامی
را که به ھـر یـک، از جانـب    ییھااشکالمقاله سعی شده براھین اثبات ماده اولی و یندر ا. اندیرفتهنپذ

ینا اندیشمندان اسلامی وارد شده است نقد و بررسی شود. برای رسیدن به این ھدف دلایلی که ابـن س ـ 
تحلیل و و موردفیلسوف مشائی در کتب مختلف خود ذکر کرده است جمع آوری ینتربزرگبه عنوان 

دلیل اول)، بر مبنای نقدھای شیخ اشراق، شـھید  ل (و وصبررسی انتقادی قرار گرفته است. برھان فصل 
مصـباح یـزدی و   ستادو اجوادی آملی االلهآیت یآراء انتقاددلیل دوم)، با ل (مطھری، و برھان قوه و فع

ھمچنین برھان حدوث (دلیل سوم)، با اشکالات استاد مطھری و استاد مصباح یزدی مورد بررسی قـرار  
نتیجه این بررسی آن است که براھین یاد شده در معـرض مناقشـات جـدی    ت.گرفته و تحلیل شده اس

.گردندقرار داشته و به اثبات ھیولای اولی منجر نمی

اده اولی، ماده ثانیه، ھیولی، برھـان فصـل و وصـل، برھـان قـوه و فعـل، قاعـده        م: هاکلید واژه
.حدوث

 :٠٦/١١/١٣٩٢ویب: ؛ تاریخ تص٢٥/٠١/۱۳٩٢. تاریخ وصول.
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مقدمه

ی فلسفه طبیعت مطرح فلسفه به عنوان بحثی کلیدی در حوزهخیدر تاریکی از مسائلی که 
شده اسـت بـاور بـه    طبیعی شناخته و علمبوده و در حقیقت وجه اشتراک میان اندیشه فلسفی 

و جوھر مجزا به نام ماده و صورت است. اگر چـه ایـن اندیشـه در حکمـت     ترکیب جسم از د
شده است اما برخی دانشمندان علوم طبیعی ماننـد  ارسطو امری مسلم تلقی مییو فلسفهمشاء 

دانسـتند و  دمکریتوس و اتباع او نیز بودند که جوھر جسم را متشکل از اجزاء لایتجزا (اتم) می
اھر جسم یک واحد متصل است ولی حقیقـت آن، مرکـب از اجـزاء    معتقد بودند که اگر چه، ظ

غیر قابل تجزیه است که در ھمه اجسام به صـورت متنـاھی وجـود دارد اگـر چـه آنـان جـزء        
دانستند. لایتجزا را بالقوه بخش پذیر دانسته و انقسام عقلی آن را تا بی نھایت جایز می

د که جسم یک واحد متصل است که بالفعـل  در برابر، فلاسفه مشاء و پیروان ارسطو معتقدن
باشـد. از  نھایـت مـی  ھیچ تکثری ندارد اگر چه بالقوه (وھماً یا عقلاً) قابل انقسام به اجـزاء بـی  

جھت حقیقت، جسم مرکب از دو جوھر است که یک جوھر بالقوه اسـت کـه بـه آن مـاده یـا      
شود که ال این بحث مطرح میگویند. حاند و یک جوھر بالفعل که به آن صورت میھیولا گفته

توان چنین جـوھری (مـاده) را   آیا از نظر عقل و براھین فلسفی و تجربیات عینی و خارجی می
ی تحقـق خـارجی   اثبات کرد یا اینکه حقیقت جسم چنانچه منکرین ھیولی بر آنند ھمان نحـوه 

مـره اعتبـارات   آن است و حیثیت بالقوه و یا ماده در حقیقت از عوارض تحلیلـی ذھنـی و از ز  
عقلی است.  

ی عقلـی آن کـه مـورد    پرداختن به تحلیل عقلی و فلسفی باور به مـاده و کنکـاش در ادلـه   
ی دیگـر  اھتمام فیلسوفان بزرگ بوده است در دوره معاصر که علوم تجربـی بـیش از ھـر دوره   

و مـوثری  برخوردار بوده نقش تعیین کنندهیاژهیومورد توجه بشر قرار گرفته است از اھمیت 
در مباحث فلسفه طبیعت و طبیعت شناسی دارد.

معناي لغوي ماده
باشـد. (معلـوف،   مـی » مـداداً و ممـادۀ  «است. لغت ماد، متـرادف بـا   » ماد«لغت ماده، مؤنث 

)۷۵۱لویس،
) و نیـز در  ۳۶۸در لغت، ماده به معنای اصل ھر چیز و مایه آمـده اسـت. (معـین، محمـد،     

ذکـر شـده اسـت و    » یزی، عنصر، عامل، جزء، موضوع، مطلب، کالااصل چیزی، قوام چ«معانی 
تعریف شده است. » کشیدن و کش آوردن«، در معنای »محل متعدی برای فعل مد«ھمچنین ماد 
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)۹۰۳(قیم، عبدالنبی، 

مثال آبـی کـه از زمـین    به طورماده یعنی آن چیزی که قابل کشیدن و کشش است. نیبنابرا
مـاده دارد،  کهیآبماده ندارد. کهیآبماده دارد و دیگری کهیآبی جوشد دو قسم است: یکمی

-طور ھست ولی اگر مقداری از آن بردارید دوباره جایش پر مییعنی اگر از آن برندارید ھمین
دو شود. مثل آب چاه که اگر آن را خـالی کنیـد   شود و اگر دوباره بردارید، دوباره جایش پر می

مه ماده از این جھت به کار رفته است که مسلم است در جھان چیـزی  شود. پس کلپر میمرتبه
، مقالات فلسفیکند. (مطھری، مرتضی،وجود دارد که حکم یک منبع را دارد که کشش پیدا می

۳/۲۱۶(

معانی لغوي هیولی  
یزی ـذرات ر«، ھیول، به معنـای  فرھنگ معاصرلفظ ھیولی، برگرفته از لفظ ھیول است. در 

آمـده اسـت. (معـین،    » ام تابش آفتاب از سوراخ پنجره در ھوا پراکنده بـه نظـر آینـد   که به ھنگ
) ریشه این لغت، یونانی است.۱۱۸۱محمد،

که از ھوله یونانی تعریف شده» ماده اولی، ماده اصلی«با عبارتفرھنگ، ھیولی، یندر ھم
گرفته شده است.

معانی و اسامی اصطلاحی ماده
، اسامی ھیولی یا الحدودبه نقل از بوعلی در رسالۀ المباحث المشرقیۀفخر رازی، در کتاب 

برد:ماده را چنین نام می
نام دارد و از جھت آن که حاصل فعلیتی است که » ھیولی«قابل از جھت آن که بالقوه است 

نام دارد، لفظ موضوع، مشترک لفظی است میان موضوعی که جـزء و  » موضوع«ھمراه آن است 
باشد و موضوعی که (در جمله خبری) در مقابل محمول قرار دارد.و جوھر میجسم است 

نـام دارد. از  » طینـت «یـا  » مـاده «است، یصور مادھیولی از جھت آن که مشترک بین ھمه 
نام دارد. معنای لفظ اسـطقس  » اسطقس«شود جھت آن که پس از تحلیل جسم به ماده ختم می

ترین جزء و مرکب است.بسیط
نـام  » عنصـر «شـود،  که اولین جزئی است که ترکیب اشیاء با آن آغاز مـی ییآن جااز ماده، 

نـام دارد.  » رکـن «یکی از مبـادی داخلـی جسـم مرکـب اسـت      کهنیااز حیث ؛ و گرفته است
)۶۲۴، محمدنیفخرالد(رازی، 
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نیـز  برد، عناوین دیگری علاوه بر اصطلاحاتی که فخر رازی، برای ھیولی یا ماده، به کار می

وھری استعدادی، جوھر، جوھر قابل، مادةالانواع، مـادة بـالمعنی   ج«: ازعبارتندوجود دارند که 
(حسـن زاده،  ». جـوھر نامحسـوس  «) و ۸۳۲-۸۳۱ص (یعقـوب نـژاد، محمـدھادی    » الاعم... 
)۱۹۱حسن، 

اش شـدن زشـتی  از آشکارکند که بوعلی سینا، ھیولای اولی را تشبیه به زن زشت رویی می
) ماده یا ھیولا ھمان حامل استعداد است به معنای عام. ھر چیـز  ۷۳، ۱۳۳۵بن سینا، د. (اداربیم

شود در عالم چیـزی ھسـت کـه    از آن جھت که امکان وجود شیء دیگری ھست ماده گفته می
ھیچ حقیقتی و جھتی نداشته باشد جز ماده بودن، این ھمان چیزی است که مـاده اولـی نامیـده    

(مطھـری، مرتضـی؛  ه ھیچ حیثیتی و ھیچ فعلیتی ندارد مگر صفت ماده بودن.شود؛ چیزی کمی
) ۱/۱۱۶، درسھای الھیات شفا

ماده اولیه و ثانویه
شـود و منظـور از آن   گاه، لفظ ماده، در معنای ھیولای اولی یـا مـادة المـواد، اسـتعمال مـی     

و جـوھری  موجـودات جھـان یکسـان اسـت    در تمـام جوھری است که بالقوه محض است و 
نامحسوس و باقی و ثابت است. ماده در این معنای اختصاصی، اصـطلاحات دیگـری نیـز دارد    

: عبارتند ازکه 
محل قدیم، ماده ازلی، قابل اول، قابل القوابل، قوه جوھریه مبھم، قوه جوھری محض، مـاده  

میـع کائنـات، مـاده    ، ماده اولی جسمانی، ماده بالمعنی الاخص، مـاده ج م)المواد، ماده اولیه (عال
نخستین، ماده ھیولانیه، مایه نخستین، ھیولای مطلق، ھیولای نخستین، ماده کلی، مـاده مطلقـه،   

) ۲/۸۳۲(یعقوب نژاد، محمدھادی، محل مطلق، ماده عام...
شود. ماده ثانیه، قوه صرف نیست بلکـه  گاھی نیز، لفظ ماده، در معنای ماده ثانیه، استفاده می

ای دارد و ھم حیثیت فعلی بعبارتی جوھری است مشتمل بر ماده و صورت که ھم حیثیت قوھ
حامل قوه صور و اعراض بعد از خود است و لذا در ھر شییء از اشیاء متفـاوت اسـت. بـرای    

مثال، ماده ثانیه میز چوبی، چوب است و ماده ثانیه میز آھنی، آھن. 
:عبارتند ازنیز دارد که ماده در معنای اختصاصی ماده ثانویه، اسامی دیگری 

ماده اخیره، ماده متخصصه الاستعداد، قابل ثانی، ماده دوم، ھیولای ثانیه، ماده وضـعیه، مـاده   
بالخصوص، ماده خاص، ھیولای مجتمعه، ھیولای ثانیه شخصـیه، مـاده خـاص، مـاده معـین...     

)۸۳۵-۸۳۴(ھمان، 
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جایگاه ماده اولی از منظر هستی شناسانه

ریه تشکیک وجود را مد نظر داشته باشیم، کـه در آن ذات حضـرت حـق    که نظیدر صورت
-در پـایین نیصـدرالمتألھ درعالیترین و شدیدترین مرتبه وجود قرار دارد، ھیولای اولی از نظر 

ادة المـواد، از جھـت وجـود،    ت. م ـتـر از آن عـدم اس ـ  ترین درجه ھستی است که درجه پایین
ترین مرتبـه افاضـه و   طرف نھایی وجود و در پایینترین اشیاء است؛ چون در حاشیه وضعیف

)۲/۳۴(صدرالدین شیرازی، بخشش است.
ترین مرتبه افاضه وجود است، ھرگز معدوم نیست و فـرق بـین   اگرچه ھیولای اولی، پایین

اصلاً تحصلی حتی تحصـل ابھـام، و   -از آن روی که عدم است–آن و عدم، آن است که عدم 
ه برای اشیا را ندارد. برخلاف ھیولای نخستین، چرا که آن از میـان تمـام   فعلیتی حتی فعلیت قو

د. گونه از تحصل و فعلیت (تحصل ابھام و فعلیت قوه) را دارد و غیـر آن را نـدار  اشیا فقط این 
)۳۴-۳۳مان، (ھ

شود که ھیولای اولـی، تحصـلی کـه بتـوان آن را نـوعی از      از عبارت بالا، چنین مستفاد می
را بدان نسبت داد را ندارد. امـا ھمـین انـدازه کـه چیـزی      یاژهیوء تلقی نمود و یا فعلیت اشیا

است که قابلیت تحصلّ پذیری را دارد، خود مرتبه ای، ولو بسـیار نـازل و ضـعیف از تحصـّل     
گفـت تحصـّلی جـز    تـوان یم ـنیبنابراشود، تحصلّی در غایت ابھام و عدم تعیّن. محسوب می

از فعلیت نیـز محسـوب   یامرتبهن را ندارد. از آنجا که قابلیت تحصلّ پذیری، ھمان ابھام داشت
شود منتھا نه فعلیتی خاص بلکه فعلیتی مبھم که قابل جمع با ھر فعلیت خاصی است، پـس،  می
که مساوق بـا عـدم   یابه گونهکلی فاقد ھر گونه تحصلّ و فعلیتی دانست به طورآن توانینم

دانند که ھمان قوۀ قبول و اس است که حکما، ھیولای اولی را واقعیتی میاسنیبر اگمان شود. 
موجـود عـالم   نیتـر زشـت چون فاقد ھر نوع فعلیت معینی اسـت،  ت؛ و توانِ فعلیت یافتن اس
که فاقد ھر نوع کمال مشخصی از کمـالات  آن رو. ھیولای اولی از شودیمھستی نیز محسوب 

امـر متحصـل و متشخصـی بـرای     ازمندیحتماً نجی خود ھستی است، برای در مقام تحقق خار
تقوم وجودی خود است.

ھمـه کمـالات و   مبـدأ گونه که وجود حقیقی قیـومی واجـب تعـالی بـه ذات خـود،      ھمان
تـر باشـد صـورت آن در    فیوضات است و ھر موجودی که در سلسله وجودات بـه آن نزدیـک  

آن دورتر باشد در کمال و نقصان اضـعف  که ازباشد و ھر موجود کمال و فعلیت اشد و اتم می
و نقص است، عنصر اول و ھیولای نخست نیز به دلیل آنکه در حاشیه دیگر سلسـله ھسـتی و   

و ھر موجودی کـه بـه   نقص استضعف و تیدر نھادر طرف مقابل وجود واجب قرار دارد، 
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ر رموز اشارات باشد از ضعف و قصور بیشتری برخوردار است و به ھمین دلیل دترکینزدآن 

دینی انبیاء و اولیاء از ھیولای اول و عنصر نخست به ھاویه، ظلمت، خلا، فضا، اسفل السـافلین  
(جـوادی آملـی،   کنـد. شود که بر پستی و جنبـه عـدمی آن دلالـت مـی    و تعابیر مشابھی یاد می

۲/۱۲۴  (
فرق قائلیم و اعتقـاد  دارد. ما بین ماده و عدمگونه بیان میارسطو، تفاوت ماده و عدم را این

، یعنی ماده، بالعرض وجود دارد، در حالی که عدم بنا بر طبیعتش وجود ھانیاداریم که یکی از 
ندارد، و این که ماده، تقریباً به یک معنی جوھر است، در حالی که عدم به ھـیچ معنـی جـوھر    

)۷۸فری، مھدی، (صنیست. 

خاستگاه باور به ماده  
ری است که بـه ادراک حسـی در نیامـده و قابـل اشـاره و مشـاھده و       از آنجا که ماده جوھ

باشد و فیلسوفان تنھا بر اساس تحلیل عقلی بدان باور دارند، بجاسـت در خصـوص   تجربه نمی
انـد  خاستگاه این باور در اندیشه ایشان تأمل شود. اگر چه براھینی که در اثبات ماده بیان داشـته 

رسد خاستگاه این باور و زمینـه پیـدایش ایـن تلقـی از     به نظر میسازد امااین باور را مدلل می
فلاسـفه از  ھاآنمواضعی که در نیترمھماند از دلایلی است که ایشان بیان داشتهترعاماجسام، 

-۲موضـوع حرکـت   -۱اند ایـن مـوارد اسـت:    سخن به میان آورده» ماده«و » قوه«لزوم وجود 
.ماھیت جسم-۳حدوث اشیاء 

از سـه مـورد   ترعیوسکه ذکر شد خاستگاه باور به ماده طورھمانرسد چه که به نظر میراگ
، اساس ادله حکما در خصوص بـاور بـه مـاده را    سه مسئلهباشد اما از آنجا که این یاد شده می
شود و بحـث تفصـیلی از ادلـه مـذکور در     اشاره میاجمالاًدھد در اینجا به ھر یک تشکیل می

خواھد آمد.ضمن براھین 
شود که حرکت به شش چیز محتاج است: موضوع حرکت: در بحث حرکت گفته می-۱

-۴غایـت (مـا الیـه الحرکـه)     -۳قابل یا موضوع (ما به الحرکـه)  -۲فاعل (ما عنه الحرکه) -۱
(ما منـه الحرکـه). پـس موضـوع از     مبدأ-۶زمان (ما علیه الحرکه) -۵مسافت (ما فیه الحرکه) 

کنـد و بـه آن   حرکت است و موضوع ھمان چیزی است که حرکت را قبول مـی مقومات اصلی 
شود.گفته می» متحرک«

اعتقاد مشھور حکیمان، حرکت امری است بین قوه و فعـل، بعبـارتی حرکـت ھمـان     بنا بر
شود. پس لازم است کـه متحـرک نیـز کـه     انجام مییجاًََتدرخروج از قوه به فعل است که البته 
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ای کـه در  شود، دارای این دو جنبه باشد. جنبهو حرکت به آن عارض میموضوع حرکت است

باشد. بر ایـن اسـاس   ھای شیء میای که در بر گیرنده فعلیتبرگیرنده قوای شیء است و جنبه
تواند قوه محض باشد و فاقد ھر گونه فعلیتی، و نه فعلیت محـض باشـد   موضوع حرکت نه می

اید امری مرکب از حیثیت بالفعل و حیثیت بـالقوه باشـد و چـون    ای. بلکه بو فاقد ھر گونه قوه
ای در اشیاء بسیط قابل فرض نیست پس جوھری کـه در معـرض حرکـت واقـع     چنین ویژگی

دلیل است که در مجردات محضه که ینبه ھم؛ و باید جوھری مرکب فرض شودحتماًََشود می
در جـوھر  ھمچنـان کـه  فـرض کـرد،   توان حرکت را فاقد ھر گونه جھت بالقوگی ھستند نمی

توان حرکت را فرض نمـود. بـر مبنـای ایـن     بسیطی که فاقد ھر گونه فعلیتی است (ھیولا) نمی
توانند موضوع حرکت قرار گیرنـد چـون   نگرش حتی صورت نوعیه یا صورت جسمیه نیز نمی

مما بالقوه و مما بالفعل نیستند.
د قوه را جوھر مسـتقلی بـدانیم و یـا آن را    فرض قوه در اجسام ملازم با آن است که یا خو

عارض بر جوھری از سنخ خود دانسته که با صورت جسمیه در مجمـوع، جـوھر جسـمانی را    
ھای بوده و قابلیتشماریبای از امور طبیعی دارای قوای دھد. به لحاظ آنکه ھر شیتشکیل می

زیـرا مـلازم بـا تعـدد و     تواند فرض صحیحی باشـد مختلفی در آن وجود دارد، فرض اول نمی
-ھا با یکدیگر باید به تعداد قوهبسیار در شیء واحد است یعنی به لحاظ تباین قوهتکثر جواھر

ھا، قائل به جواھر متعدد در جوھر واحد جسمانی شویم. بنابراین فرض معقـول آن اسـت کـه    
متحـد بـا   ھای شیء بـوده و منضـم یـا   جوھری فاقد ھر گونه فعلیت، فرض شود که حامل قوه

باشد. بر این اساس است که باور بـه جـوھری بـه نـام     حیث بالفعل شیء (صورت جسمیه) می
ماده المواد یا ھیولی در اندیشه فیلسوفان موضوعیت پیدا نموده است.

، متحرک جوھری در واقع ھمـین ھیـولا و مـاده    نیصدرالمتألھلازم به ذکر است که از نظر 
از آنجا کـه مفـروض آنسـت کـه موضـوع      ؛ و پذیردد را میاولی است که صور متدرج و متجد

انـد کـه   تواند قوه محض باشد بلکه ممابالقوه و ممابالفعل است، ایشان معتقد شـده حرکت نمی
اسـت. (صـدرالمتألھین   » الصـوره مـا  «موضوع حرکت، ھیولای محض نیست بلکه ھیولای مـع  

)۴/۸۷شیرازی، 
ی فلسفی باز از لزوم ماده، سـخنی بـه   ھابحث حدوث: از جمله مواردی که در بحث-۲

کـل حـادث مسـبوق    «میان آمده، در بحث حدوث و پیدایش اشیاء است. مطابق با قاعده عقلی 
ی وجـود  ای قبل از آن شد که حامل قوهای قائل به وجود مادهبایستی برای ھر پدیدهمی» بماده

شیء است.
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ام و پدیدھای طبیعی کـه معـروض   چنین باوری از آنجا نشأت یافته است که در عالم اجس

شود و لـذا  شود که ھر چیزی مبدل به چیز دیگر نمیشوند مشاھده میحرکت و تغییر واقع می
گردد (یا به نحو تدریجی یا به نحو آنی و یکباره) ای به شیء دیگر مبدل میدر مواردی که شی

دھـد، در  رض دیگر میکنند و عرض جای خود را به عو یا مواردی که عوارض شیء تغییر می
ھـا آناند دارای ویژگی دانسـت کـه بـه    این موارد باید اشیائی را که در معرض تغییر واقع شده

اند و از امکان این تحول را داده است. این ویژگی را حکما، امکان استعدادی یا ھمان قوه نامیده
اند.آن در برھان حدوث استفاده نموده
و » الھیـات شـفا  «در سیالـرئ خیش ـان استعدادی ھمان برھان برھان معروف برای اثبات امک

اند. خلاصه برھـان  است که مرحوم آخوند نیز به تبع ایشان، ھمان برھان را ذکر کرده» اشارات«
وجـود  » امکـان حـدوث  «است یعنـی  » ممکن«مذکور این است که ھر حادثی قبل از وجودش 

است). از آنجا که عرض نیاز بـه محـل   » نسبت«ون ماھیتش (چاست » عرض«دارد و آن امکان 
نامند. (در این برھان ابتدا امکان استعدادی دارد، پس محلی نیز برای آن ھست که آن را ماده می

)۵۶-۴/۴۹شود و سپس ماده). (صدرالمتألھین، اثبات می
تـر از  کننـد کـه مـتقن   مرحوم شھید مطھری از آخوند ملاصدرا، استدلال دیگری را نقل می

رسد. استدلال این است کـه اشـیاء ممکـن بـه امکـان ذاتـی از نظـر        ل نخست به نظر میاستدلا
ھاآنکافی است تا فاعل تامه، ھاآنھستند: یا نفس امکان ذاتی پذیرش فیض ھستی بر دو قسم

را موجود کند در این صورت چون فاعل تام الفاعلیه (خداوند) ازلی اسـت پـس ایـن قسـم از     
اش با وجود تـام الفاعلیـه بـودن    ازلی و ابدی خواھند بود، و یا امکان ذاتیاشیاء نیز موجوداتی

اش نیست، پس شرط دیگری نیـز بایـد وجـود داشـته باشـد تـا شـیء        فاعل، کافی برای تحقق
اسـت یعنـی   » قابـل «از ناحیه مسلماًََموجود شود و چون فاعل تام الفاعلیه است پس این شرط 

واقع شـده  » قابل«ای که نسبت به او شیء دیگر است (شیی وجود دری وجودش، نحوهنحوه
ی وجودش وجود تعلقی است (مثل وجود صورت یا نفس یا عرض) از اینجا است) پس نحوه

توانـد تعلـق یابـد پـس ویژگـی      ای ھر صورتی نمیشود و از آنجا که به ھر مادهماده، ثابت می
» امکـان اسـتعدادی  «نسبت خاصی که دیگری نیز در ماده ھست، یعنی حالت خاص یا اضافه و

شود و سـپس امکـان   شود. (در این برھان بر خلاف برھان نخست ابتدا ماده اثبات مینامیده می
)١/١٩٨، حرکت و زماناستعدادی). (مطھری، مرتضی، 

ماھیت جسم: علاوه بر بحث حرکـت و بحـث حـدوث، سـومین محلـی کـه بـاز از        -۳
ی آن استدلال و برھان اقامه شده اسـت،  ر مباحث دربارهتر از سایضرورت ھیولی و ماده مفصل
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.بحث نیازمندی صورت جسمیه به ماده و ھیولا است

اعتقاد مشائین امتداد در ابعاد ثلاثه یا اتصـال جـوھری، از مقومـات صـورت جسـمیه      بنا بر
است و بنابراین جسم از آن حیث کـه جسـم اسـت ھمـواره دارای ایـن اتصـال و یکپـارچگی        

باشد. بنابراین ھیچ جسمی از حیث ذات می-که در نزد حس آشکار استطورھمان-جوھری 
اجسام در معرض انفصال و انقسـام واقـع   و اگرتواند قابل و پذیرنده انفصال باشد خویش نمی

که قابل ایـن ویژگـی اسـت. از    ھاستآنشوند به دلیل وجود حیث دیگری در ضمن وجود می
تواند در ضمن جسم یا متحـد بـا   تباین ذاتی با صورت جسمیه، نمیآنجا که این حیث به دلیل 

اساس اسـت کـه   ینبر افاقد ھر گونه فعلیت و آثار بالفعل باشد. حتماًََآن فرض شود پس باید 
باور به وجود جوھری که صرف قوه است و ھیچ اثر بـالفعلی نـدارد امـا ھمـراه یـا متحـد بـا        

ه قبول شده اسـت. برھـان معـروف فصـل و وصـل      صورت جسمیه است، قوت یافته و تلقی ب
عھده دار تبیین ھمین لزوم و ضرورت فرض جـوھر مـادی اسـت کـه در مباحـث مربـوط بـه        

براھین به طور مبسوط بدان خواھیم پرداخت.                                                                                       
ه اعتقاد مشائین جسم که خود جوھری علیحده است متشـکل از دو جـوھر   به این ترتیب ب

اولی. در بیان ماھیت صـورت  یولایھای» ماده«، دیگری »صورت جسمانی«باشد یکی دیگر می
تـوان در آن فـرض نمـود و در بیـان     اند: جوھری است که ابعاد ثلاثه را مـی جسمیه بیان داشته

ھاست و چـون از خـود ھـیچ    ند: جوھری است که قوه صورتاماھیت ماده اولی نیز بیان داشته
تواند وجود داشته باشد.    منفک از صورت نمیگاهچیھتعینی ندارد لذا 

اثبات ماده و بررسی نقد و انکارها
یکی برھـان  ھاآننیترمعروفکه کنندیمفلاسفه در باب اثبات ھیولای اولی براھینی اقامه 

قی ـاز طرکـه  اسـت یبرھـان ، برھاننیسومفصل و وصل است و دیگری برھان قوه و فعل، و 
برھـانی  نیتـر معروفکند. اولین و ھم اثبات میماده رااثبات امکان قبلی برای ھر شی حادث، 

برای اثبات ھیولای اولی آورده است (و بعـدھا بـه نـام برھـان فصـل و وصـل       سیالرئخیشکه 
:قرار استمشھور شد) بدین 

برهان اول : برهان فصل و وصل
:کندیمابن سینا این برھان را به قرار ذیل تقریر 

پذیرای انقسام است، طبعاًجسمی پس ھرجسم از حیث جسمیت، غیرقابل انقسام نیست، «
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قائم و اسـتوار اسـت،   یزیبر چاشثلاثهو ابعادشود که صورت جسم قدمه ظاھر میاین مو از

چیزی است که عارض اتصال اسـت و ممکـن   ایو اتصال است نیعایزیرا امتدادھای مذکور، 
، معروض اتصال باشند، چه آنکه لفظ ابعاد، اسم نفس کمیات متصله و ابعادنیست که امتدادات 

متصـل بالـذات   ای ـو که عـین اتصـال اسـت    یزیو چاتصالندعروض است نه اسم اموری که م
است، در صورت بطلان اتصال محال است که عین آن باقی بماند بنابراین ھر اتصالی، امتـداد و  

گردد و دو بعد دیگر، حـادث  انفصال و تقسیم، بعد مذکور، باطل میدر صورتبعدی است که 
، یعنی اتصال به معنای فصل نـه  حاصل کننداتصال به ھمکه دو بعد شود و ھمچنان ھنگامیمی

-از دو بعد مفروض با خاصه خویش باطـل مـی  کیھر گردد و عرض، بعد دیگری حادث می
شود، نتیجه آن که در اجسام چیزی ھست که موضوع اتصال و انفصال و مقادیر معینـه عـارض   

)۶۶، الشفاء(الھیات)(ابن سینا، ».باشندیماتصال 

نتوضیح برها
رود و لـذا مفھـومی قیاسـی و    واژه اتصال در عرف، در مورد اتصال میان دو شیء به کار می

اضافی است در ریاضیات کمیاتی ھمچون خط، سطح و حجم که اجزای آن پیوسته ھستند، بـه  
روند. اتصال در فلسفه ذاتی جسم و به معنای سه بعدی بـودن آن اسـت   عنوان فصل به کار می

ام دارد. که اتصال جوھری ن
این برھان از منظر استاد مطھری مشتمل بر سه مقدمه است: 

که در برھان تسریع نشده این است که شیء، اتصال یا امتدادی مـبھم  یامقدمه: مقدمه اول
بـر قبـول پیوسـتگی جسـم طبیعـی      به نام صورت جسمیه دارد. برھـان فصـل و وصـل مبتنـی     

سـینا و حتـی ملاصـدرا،    ) ارسطو، ابن۲/۱۹۷، شرح منظومهمحسوس است. (مطھری، مرتضی،
دانند و به قول استاد مطھری، قدما پیوستگی جسم را مستند بـه  جسم را جوھر واحد متصل می

ای از ذرات اسـت و یـا یـک واحـد     ما این که جسم محسوس، مجموعـه ا: «دانستندیمحواس 
)۱۹۸(ھمان، ».پیوسته است بدون برھانی یعنی با اعتماد به حواس پذیرفته شده است

و «برھان: و نهداند علامه طباطبایی نیز پیوستگی جسم را در براھین قدما ناشی از حس می
یابد، متصل واحـدی اسـت   آنچه را که حس در مورد این جوھر ممتد در سه جھت (جسم) می

»رند.ه از ھم فاصله دا، کاز اجزاء بالفعلیامجموعهکه به اجزاء بالفعل قابل قسمت است و نه 
)۹۴،نھایه الحکمهطباطبائی، محمد حسین؛ (

واحـد اسـت؛ لـذا ھـر متصـل      مصـداق بـا وجـود طبیعـی    ھم یاتصال جوھر: مقدمه دوم
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جوھری، شخص واحد است.

کنند، پس باید شیء ثالثی باشد نمیرا قبول: اتصال و انفصال، ھم زمان یکدیگر مقدمه سوم
شـود بلکـه   ال و انفصال بپذیرد. جسم به کلی معـدوم نمـی  تا متناوباً آن دو را در دو حالت اتص

است.»یولای اولیھ«ن چیزی ھست که در دو حالت باقی است و آ
بنابراین ھدف از برھان مذکور، آن است که صورت جسمیه یا اتصال جوھری (جوھری که 

قـابلی  فرض کرد) متحد با جوھرتوانیمدر آن سه خط عمود بر ھم و متقاطع در یک نقطه را 
به نام ھیولای اولی باشد که پس از انفصال جسم، باقی بماند؛ و به دلیـل وحـدت ابھـامی و بـا     

انفصال، وحدت آن از بین نرود.

اشکالات سهروردي به برهان فصل و وصل
جسم به در موردنظر وی لازم استقبل از بیان اشکال سھروردی به برھان فصل و وصل، 

که تسلط قوی بر فلسفه اشراقی دارد، نظر سـھروردی  نیرالمتألھصدصورت مختصر بیان شود. 
ه درستی که نزد اشراقیون، جسم، امر واحدی اسـت کـه   ب: «داردیمرا در مورد جسم چنین بیان 

) به ھیچ وجه در آن نیست و لذا شیء از حیـث جوھریتش"جسـم"   و صورتترکیب از (ماده 
(صـدرالمتألھین،  »شود.مقادیر،"ماده" نامیده میشود و از حیث اضافه و قبول صور ونامیده می

)۵،۶۶ج
پذیرد اما ھیولای ثانیه را و نه ماده اولی را. بنابراین عبارت، شیخ اشراق، ماده یا ھیولا را می

مانعی ندارد که ھیولای اشراقی را به حسب نظر مشائی ھیولای ثانیه بدانیم. (طباطبائی، محمـد  
مطلـق  ، جسـم مطلـق، مقـدار    اشراقخیش) از نظر ۱۷۷، الیسماصول فلسفه و روش رئحسین، 

جسـمیت اجسـام در گوید و قول کسی که می«خالص است: ھمان مقدارو جسم خالص است
جسـمیت اسـت (ادعـای    حقیقـت خارج ازمقدار و لذااند مقدار مختلفدارند و درمشارکت

ر مطلق و جسـم خـاص بـه ازای    مشائین) کلامی فاسد است، چرا که جسم مطلق به ازای مقدا
پـس گفتـه   «: سدینویم) و در جایی دیگر چنین ۲۰۶شیرازی، نیالدقطب». (مقدار خاص است

جسم دارای مقدار است، اما اگر حقیقت را بخواھید، جسم جز مقدار نیسـت؛ زیـرا   کهشودیم
)۲۱۳(ھمان، »جسمیت، زائد بر مقدار نیست، بلکه نفس مقدار است.

شیخ اشراق  اشکال اول 
داند و معتقد سھروردی، مقدار مطلق (با ھمان صورت جسمیه) را حقیقتی ذھنی و کلی می
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تواند مقوم جسم عینی باشد و جوھر واقـع شـود تـا ابعـاد خـاص،      است که حقیقت ذھنی نمی

عارض آن شوند. 
. پـس  جرم عینی تقوم به مقدار و امتداد کلی ندارد؛ چرا که مقدار مطلق مفھوم ذھنی اسـت 

توان تصـور کـرد کـه گفتـه شـود در جـرم، امتـدادی        چگونه شی عینی را تقوم بخشد؟ و نمی
عـت یطبامتداد، چرا که؛ عرض است(صورت جسمیه) جوھر است و امتداد دیگر (ابعاد جسم) 

جـوھر برخـی   از آنتواند برخـی نیست و نمیآندراختلافیکهاستواحدیمفھوموواحد
و شیخ اشراق، جسمیت را در سه بعـد داشـتن تعریـف    نایسیبوعلبنابراین .ددیگر عرض باش

؛ اما بوعلی، این سه بعدی بودن اجسام را صورت جسمیه یا اتصال جوھری نامیده و آن کنندیم
؛ امـا شـیخ   دھدیمو معروض جسم تعلیمی یا مقادیر خاص قرار داندیمرا جوھر مقوم اجسام 

کندیمشمرد و اشکال وارد میقدار مطلق، نامیده و حقیقتی ذھنی براشراق، سه بعدی بودن را م
تواند معروض مقادیر عینی شود و به عبارت دیگر جوھر باشد.که صورت جسمیه نمی

پاسخ صدرالمتألهین به اشکال اول
و اما جواب حق آن اسـت کـه   «دھد: ملاصدرا، در اسفار، این اشکال را این گونه پاسخ می

قوم جسم عینی، نزد مشایین چیزی نیست مگر امر محصل متعین فی نفسه، و ابھـام آن  امتداد م
از جھت مقدار و تعین شخصی که بر حسب جوھریت ذاتی است و (این ابھام)، منافی با ابھـام  

، نیسـت. پـس جسـم، در حـد ذات     عارضـند مقدار و کیفی، که [در آن مقدار و کیفیت خاص] 
برای حرکات و استحاله کمـی و کیفـی اسـت و متحـرک،     خود، شخص جوھری معین و قابل

، بـرایش تعـیّن   دھـد یمکه حرکت در آن رخ یامقولهمادام که متحرک است، ھیچ یک از افراد 
)۵/۱۰۰(صدرالمتألھین، »ندارد.

اشکال دوم شیخ اشراق
، است؛ به شرط آن کـه اتصـال  حیح، صردیپذینمو قول وی (بوعلی) که اتصال، انفصال را «

انفصـال را  متصـلند در میان دو جسم معنا شـود (در ایـن صـورت دو جسـم از جھـت آن کـه       
میکنیمپذیرد را منع پذیرند) و اگر از اتصال، مقدار معنا شود، این که مقدار، انفصال را نمینمی

، و دی ـآیم ـ؛ چرا که اشتراک لفظی پـیش  شودیمو استعمال اتصال به جای مقدار، موجب غلط، 
که مراد از آن (اتصال به معنای مقدار) اتصالی است کـه انفصـال باطـل کننـده آن     شودیمتوھم 

)۷۶-۲/۷۵، نیالدشھاب(سھروردی، »(اتصال دو جسم) است.
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صـورت جسـمیه اتصـالی اسـت کـه      تقریر بحث از این قرار است که از نظر بـوعلی سـینا  

)۶۴،الشفاء (الھیات)بن سینا، توان سه خط متقاطع و عمود بر ھم را در آن فرض کرد. (امی
پس صورت جسمیه، مربوط به سه بعدی بودن اجسام است و از نظر سھروردی بھتر است 
به جای آن که صورت جسمیه را اتصـال جـوھری بنـامیم، مقـدار مطلـق بنـامیم؛ زیـرا اتصـال         

عنای جوھری ممکن است با اتصال مقابل انفصال اشتباه لفظی شود؛ چرا که اتصال جوھری به م
بعد و مقدار داشتن، تقابلی با انفصال ندارد؛ زیرا که جسم پس از انفصال باز ھـم بعـد خواھـد    

.شودینم؛ باطل شودیمترکوچکداشت؛ اگر چه بعد آن 

جواب صدرالمتألهین به اشکال دوم
اتصال «یبه جااست و کردهحیتصحتر را دقیقبرھان اشراق خیبه شپاسخ ملاصدرا برای

تفـاوت  دو اتصال این کرده و میان استفادهبرھان مقدمه به عنوان» وحدت اتصالی«از » جوھری
بسیاری ھست؛ زیرا اتصال جوھری به معنای حجم داشتن است امـا وحـدت اتصـالی بـه ایـن      

مسـاوق  وحدتیاست؛ چنیننشدهلیتشکبالفعل معناست که جسم پیوستگی دارد و از اجزای 
و رودیم ـانیماز اتصالی انفصال، وحدت عارض شدندر صورتو وجود استوتشخصبا

دو موجود و دو واحد اتصالی شخص وو دو رودیمانیماز موجود و واحد اتصالی شخص و
وحدت اتصالی تقابل با انفصال دارد و اشـکال سـھروردی جـواب    شود؛ لذا این دیگر ایجاد می

.شودیمداده 
عروض انفصال منافی استمرار اتصال نیست بلکه منافی وحدت اتصالی است اگر گفته شود

د، پـس ممتـد جـوھری (اتصـال جـوھری) در دو      و آن چه، متصل واحد بود متصل متعدد شـو 
حالت به شخصه باقی است و زوال و تبدیل برای عارض آن یعنی وحدت و کثرت است؛ بعـد  
از مقدماتی جواب داده شده است که وجود ھر شی عبارت از تحصل و تحقـق آن در عـین یـا    

ت آن ذھن است و مساوق با تشخّص است پس تعدد در ھر یک از تشخص و وجـود و وحـد  
موجب تعدد در دیگری است و وحدتش ھمان وحدت اتصالی اسـت کـه از حیـث وحـدتش     
نیست؛ مگر موجود واحد با تشخص و ذات واحد پس برای اجزای فرضی آن، وجود بالفعل و 

)۵/۱۰۱تشخص خاص به حسب نفس الامر نیست. (صدرالمتألھین، 
اند فقط متکی به حـواس  پذیرفتهالرئیس و ارسطو آن را صدرا، شیخکهیاتصالالبته وحدت 

علـوم  و امروزه با پیشرفت کندیلمس ماست؛ چرا که حس لامسه اشیا را صاف و بدون اجزاء 
گونـه  ھمـان اند و بدین ترتیب مقدمه وحدت اتصالی به نام اتم یافتهییشامل واحدھارا اجسام 
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شود.در قدیم با مشاھده تحکیم یافته بود، در علوم تجربی نقض میکه

انتقادات بر برهان فصل و وصل
تـوان وارد نمـود و آن ایـن    بر این برھان میمھمیلیخاز منظر استاد مطھری یک ایراد -۱

بـود از  مجمـوعی  آن جسـم اولـی   انجام گرفـت گویند وقتی فصل و وصل است که: حکما می
یـک ھمـان عنـی ، یمعـدوم نشـد  اش مادهمعدوم شد ولیورتش، ص، با فصلیو صورتای ماده

باشد کـه صورت جسمیه ھمان است، البته نه اینکه جسم درآمدهبه صورت دواست کهجسم
ای هدارای صورت جسـمی قبلاًای که به صورت دو صورت جسمیه در آمده باشد، بلکه آن ماده

دو صـورت جسـمیه   اش معـدوم شـده و الان دارای  بود، ھمان ماده است که صـورت جسـمیه  
میان دو حالـت  کهیآنیعنی؛صورتشاش است نه به آن به ماده» ھویت«و » اوئیت«است، پس
رفت صورت دیگری به جای آن آمد ولـی  ورت اول از بین، صنه صورتماده است باقی است

ماده ھمان ماده است، این عقیده حکما است در باب برھان فصل و وصل.
، وقتـی  ھاسـت صورترد تعینش به تعین اشکال این است که: ماده که از خودش تعینی ندا

بعدی موجود شد ولو در یک آن آیا ماده بـلا صـورت بـاقی    و صورتصورت اول معدوم شد 
باشـد، مـاده ھمیشـه بایـد صـورت داشـته باشـد، بـین         تواندینمماند؟ ماده که بلا صورت می

الصورتین دارای چه صورتی است؟
جزء زمـان ھـم فاصـله    نیترکوچکظ است و محفو» صورة ما«ا در اینجا شیخ گفته ماده ب

، یعنی تخلل زمان بین دو صورت نشده است.  شودینمبین دو صورت 
صـورتی رفـت و صـورت دیگـری آمـد و در یـک آن       مییبگوچنین چیزی محال است که 

نباشد توجیه مطلب ممکـن  ھاصورتصورت گرفت، این محال است و تا وحدت اتصالی بین 
، حرکـت و زمـان  وحدت اتصالی باشد. (مطھـری، مرتضـی،  ھاصورتبین باید حتماًنیست، و 

۱/۴۶۷(
یبـاق صـورت نوعیـه   در واقـع دھد انفصال رخ مییدر جسماشکال دیگر اینکه وقتی -۲
مـثلاً به عنوان مثال اگر جسمی حرکت کند در مراحل و مراتبـی  شودیعوض مولی ماده است

وحدت است و باقی است صـورت نوعیـه اسـت کـه     جسم نامی، حیوان، انسان، آنی که ملاک 
مثلا قوه نمو در جسم ،و شیئیت شیء بصورته لا بمادتهکندیمباقی است ولی ماده شیء تغییر 

، ایـن  شـود یم ـمتبـدل  نامی باقی است ولی جسمش که این قوه در آن حلول کرده است 
)۴۰۹و ۴۰۸مان، ولی نمو باقی است، نامی باقی است. (ھکندیمجسم تغییر 
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؛ چرا کـه  داندیماستاد مطھری برھان فصل و وصل را مبتنی بر نظریه خلع و لبس صور -۳

. نظریه خلع و لبس نیز ردیپذیمو صورت جدیدی را کندیمدر این برھان ماده صورتی را رھا 
ده مـا گیـریم کـه   مـی در نظـر مبتنی بر نظریه ترکیب انضمامی ماده و صورت است. زیرا وقتـی  

پذیرد، بدان معناسـت کـه مـاده، قابـل جـدا      را میدیصورت جدکند و قدیم را رھا میصورت
ھاست؛ بنابراین ترکیب آن با صـور ترکیـب اتحـادی نیسـت، بلکـه      شدن از ھر یک از صورت

ترکیبی انضمامی است.

برهان دوم : برهان قوه و فعل
» برھـان قـوه و فعـل   «قامـه کـرده، بـه    برھان دومی که ابن سینا، برای اثبات ھیولای اولی، ا

مشھور است بیان
ابن سینا بدین قرار است:

و ھمچنین جسم از حیث جسم بودن، واجد صورت جسمیه است که از این جھت، امری «
بالفعل است و از حیث مستعد بودن ھر نوع استعدادی که [بتوانی] فـرض کنـی، امـری بـالقوه     

لقوه است ممکن نیست به ھمان حیث، شی بالفعل کـه  است و چیز واحد از آن حیث که شی با
، چیز دیگری است، شود. پس قوه از برای جسـم، غیـر از حیثیـت فعلیـت آن اسـت. بنـابراین      

ورت جسم، با چیز دیگری که مغایر با صورت است مقارن اسـت. نتیجـه چنـین اسـت کـه     ص
شأ فعلیت است و جسم، جوھری است مرکب از جزئی که منشأ قوه است و جزء دیگری که من

این منشأ فعلیت صـورت جسـم و منشـأ قـوه، مـاده جسـم کـه ھمـان ھیـولی اسـت، نامیـده            
)۶۷، الشفاء (الھیات)بن سینا، ا»(.شودیم

ی توانایی شدن، با ھم متفاوت است، پس دو مـلاک  ی بودن و جنبهبرھان فوق، جنبهبنا بر
سام و جود دارد.و منشأ جداگانه که به ترتیب صورت و ماده است، در اج

توضیح برهان 
. (مطھـری، مرتضـی،   دھدیماستاد مطھری برھان قوه و فعل را به چند مقدمه بسط و شرح 

)۲۰۸و ۲/۲۰۷، شرح منظومه
شدن و صیرورت است. ھیچ چیـز نیسـت کـه در یـک حالـت و      جھان، جھانِمقدمه اول:

باشد.وضع ثابت باشد و لااقل امکان تغییر حالت و تبدیل در او ن
داشته باشد و ھـم امکـان؛   که شی، ھم فعلیتکندیمجابیاصیرورت شدن ومقدمه دوم:
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به عبارت دیگر ھر شی از آن جھت که بالفعل است، ھمـان چیـزی اسـت کـه ھسـت و از آن      

جھت که بالقوه است، استعداد دارد که شی دیگری شود.
؛ یعنی ممکن است اشـیا امکـان   حالت، از یکدیگر قابل تفکیک ھستنددونیامقدمه سوم:

نباشد؛ در این صورت مثلاً آب فقط آب باشد و بالقوه ھـوا نباشـد؛ یـا    ھاآنشی دیگر شدن در 
نطفه فقط نطفه باشد و بالقوه انسان نباشد.

حیثیت قوه، نوعی خاص از سلب فعالیت است که مقرون بـه جھتـی اسـت    مقدمه چھارم:
و لذا سلب مطلق فعلیت نیست.شودیمنامیده ھانیاال که امکان و شأنیت و استعداد و امث

تعاند و تقابل دارند؛ یعنی ممکن نیسـت ھـر دو   گریکدیبا حیثیت قوه و فعل مقدمه پنجم:
ملاک بالقوه بودن آن باشـد. اشـیا از   تواندینمیک چیز باشند؛ لذا ملاک بالفعل بودن یک شی، 

و باقی بمانند و وضع فعلی خود را حفـظ کننـد؛   که باشندکنندیمآن جھت که ھستند، ایجاب 
اند، اقتضای عبور از وضع فعلـی و شـی دیگـر شـدن را دارنـد و از      ولی از آن جھت که بالقوه

ھیولی، شوق به صورت دارد و ھر صورت جدید کـه بیایـد خـواھش    ندیگویمروست که این
ضاد در دل اجسام وجود دارد. توان گفت نوعی ت. از این رو میشودیمصورت دیگر را او پیدا 

اجسام به موجب حیثیت فعلیت، اقتضای بقای وضع موجود و به موجب حیثیت قـوه، اقتضـای   
دگرگونی دارند.

ھمانندایکه به موجب آن اشیتیثیآن حدارد؛ وجودیواقعتیثیحدر اشیا دو کهنیاجهینت
تواننـد شـی   که مـی ھمانندو به موجب حیثیت دیگر،ھاستآنآن حیثیت صوری ھستند وکه 

است.ھاآندیگر شوند و آن حیثیت ھیولایی 

تقریر صدرالمتألهین بر برهان قوه و فعل
پس از بیان این مطلب که در جسم دو جھت فعلیـت و قـوه تبـدیل ھسـت،     نیصدرالمتألھ

:داردیمبیان 
نفس اتصالاست و اگر ذاتو یا قائم به یا مقارن با آناست جوھر متصل یا ھمان قوهنیا

طوری که جوھر متصل، عین قوه اشیای کثیـری کـه   است باشد، بهگانهسهکه ھمان فرض ابعاد 
شود باشد، در این صورت ھر گاه اتصال جوھری را بفھمیم، درمی یابیم برای جسم عارض می

مـا، غیـرممکن   که استعداد برای امور کثیره است و تعقل اتصال بدون تعقل استعداد اشیا، برای 
که این چنین نیست. [تعقل اتصال ھمراه با تعقل استعداد نیست.]میدانیمو شودیم

، زیـرا  شـود یم ـجسمیه عرض ورت، صھمچنین اگر اتصال جسمی، به عینه قوه اشیا باشد
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اگـر اتصـال   ؛ و این معنا (قوه) امر اعتباری عدمی یا اضـافی اسـت و اضـافه از اعـراض اسـت     

و ھمراه با انفصال باقی شودینماشیا باشد، ھنگام خروج قوه به فعل معدوم جوھری حامل قوه
گویم نمی؛ و ، زیرا، ذات قابل و حامل، ھنگام خروج از قوه به فعل، وجودش باقی استماندیم

شـود و اگـر قـوه قـائم بـه ذات      وصف قابلیت و استعداد، زیرا قوه، ھنگام فعلیت آن، باطل می
. پس حامل یدانیمو لکن عرض است ھمان طور که گرددیمادی) جوھر باشد، امکان (استعد

قوه، نه اتصال و نه متصل از جھت اتصال اسـت؛ پـس آن چـه در آن قـوه اتصـال و انفصـال و       
اسـت و ایـن   » ھیـولی «غیر متناھی و کمالات غیر وابسته به حد جسم است، ھمـان  یھاحالت

) ۱۱۱و ۵/۱۱۰به ھم ھستند. (صدرالمتألھین، برھان و برھان سابق، به لحاظ مأخذ، نزدیک
در تفاوت کـه برھان قوه و فعل باشد؛ با این صدرالمتألھین شرح ریتقرنیارسد میبه نظر

این مقدمه که صورت جسمیه (اتصال جوھری) به عنوان فعلیـت،  نایسیبوعلبرھان قوه و فعل 
اما در برھـان صـدرالدین شـیرازی، بـرای     با حیثیت قوه اشیا، مغایرت دارد، بدیھی گرفته شده؛ 

بدین نحو دلیل آورده شد که فھم و تعقل صورت جسمیه و قوه و استعداد اشیا با ھاآنمغایرت 
ھم توأمان نیست؛ پس دو جھت متغایرند. ھمچنین قـوه عـرض اسـت؛ امـا اتصـال جـوھری،       

مه شد که حامل قوه عرض نیست؛ ھمچنین برای عدم تقارن قوه و اتصال جوھری نیز برھان اقا
پس از انفصال (تبدیل قوه به فعل) باید باقی بماند ولی اتصال جوھری پس از انفصـال از میـان   

و بنابراین حامل قوه انفصال نیست.رودیم
که این وحدت اتصالی را صدرا، مقوم شخصیت جسم و مربـوط  دیآیمپیش سؤالاما این 

سم؟یا اعراض مشخصه جداندیمبه صورت نوعیه 
:دھدیمصدرالمتألھین چنین جواب 

و پـس از زوال انفصـال، دوبـاره بـر     کنـد یمبه وجه دیگر، اتصالی که انفصال، آن را باطل «
آن شکی نیست، زیرا ماھیت و نوعیت جسـم ھنگـام ورود انفصـال و    عرض بودندر گرددیم

یـری ایجـاد نکنـد،    ماند و ھر چیزی که با تغییرش، در جواب چیستی شـی تغی اتصال، ثابت می
)۸۲(ھمان، »کند، عرض است.عرض است. پس اتصالی که انفصال آن را باطل می

بنابراین اگر این اتصال، عرض است، کاربرد اتصال جوھری برای آن نابجا است.

تقریر علامه طباطبایی
کـه  علامه طباطبایی، تقریری از برھان قوه و فعل دارد. مقدمه اصلی این برھان، ایـن اسـت   

جسم، از حیث اتصال جوھری یا صورت جسـمیه، حامـل اسـتعداد نیسـت. بـرای اثبـات ایـن        
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مقدمه، از برھان خلف استفاده کند:

کـه  است، موضوع برای اسـتعداد باشـد درحـالی   جھت که اتصال جوھری از آناگر جسم «
اد ، بایـد حامـل اسـتعد   باشـد یم ـدانیم) جسم خودش یک امر حادث و مسبوق بـه امکـان   (می

خودش نیز باشد و در نتیجه بر خودش تقدم زمانی داشته باشد. تقدم شـی بـر خـودش محـال     
(طباطبـائی، محمـد   »است، پس فرض این که صورت جسمیه حامل استعداد باشد، محال است.

)۱۰۰، نھایه الحکمهحسین، 
کـه  استفاده شده و ایـن » کل حادث مسبوق بماده و مده«در استدلال فوق از قاعده معروف 

جسم حادث است و باید مسبوق به چیزی باشد که قبل از آن، حامل استعداد آن باشد.
و اما تقریر برھان قوه و فعل:

جسم، از آن جھت که اتصال جوھری است نه چیز دیگر، با ھـر یـک از   شودیمپس گفته «
موضـوع  نوعی مغایرت دارد و این مغایرت ابای از آن دارد که جسم از این جھت یھاصورت

باشد، بلکه نیاز به امر دیگری است که بتواند با ھـر یـک از   ھاصورتبرای قبول و استعداد آن 
ھـا صـورت لاحق به جسم متحد شود و ذاتش ھمان قبول و پذیرش ھر یک از آن یھاصورت

(ھمان)»باشد.

و انتقادات بر برهان قوه و فعلهااعتراض
اشـکالات وارد بـه وجـود    -۱، میکن ـیمدسته بررسی اشکالات وارد بر این برھان را در دو

ھایی را که به وجود مـاده شـده اسـت بیـان     اشکالات وارد به وجود قوه. ابتدا اعتراض-۲ماده 
.میکنیم

اشکالات وارد بر وجود ماده 
مقدمه برھان قوه و فعل، بر این امر استوار است که حیثیت فقـدان (مربـوط بـه قـوه) و     -۱

(مربوط به فعلیت) قابل اجتماع در یک جـوھر نیسـتند. آیـت االله جـوادی آملـی،      حیثیت کمال 
معتقد است حیثیت فقدان در اشیاء معنای عدمی است که مربوط بـه ضـعف و محـدودیت در    

.شودیموجود است و به تبع و در ظل کمالات وجودی 
حیثیـت فقـدان   بشود، علاوه بر وجدان کمالات مربوط به خودگریدیشتواند که میشیئی

شی دیگر را نیز دارا است، این دارایی [دارا بودن حیثیت فقدان] به معنای عدم شـی دیگـر نیـز    
. پس ترکیـب مـاده و صـورت    استیعدمنیست تا آن که امری معدوم باشد، بلکه یک معنای 

ای ضـعیف از  ترکیب یک معنای عدمی با یک معنای وجودی است و معنای عـدمی کـه مرتبـه   
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)۲/۱۹۵جوادی آملی، عبداالله، د. (شودارد در ظل آن معنای وجودی، موجود میوجود را

بنابراین از نظر ایشان، اختلاف منشأ حیثیـت فقـدان و حیثیـت وجـدان، مثبـت دو جـوھر       
، قابل اجتمـاع بـا حیثیـت وجـدان،     داندیممختلف نیستند و حیثیت فقدان که آن را عدم ملکه 

ه حیثیت فقدان و توانایی شدن را، وصفی از اوصاف حیثیت دریک جوھر است با این تفاوت ک
وجدان در نظر بگیریم.

کـه اجتمـاع ایـن    دینمایمتعدد حیثیت وجدان و فقدان و متحد نبودن این دو، گرچه ثابت 
دو حیثیت به نحو اتحاد نیست لیکن این مقدار دلیل بر جوھری بودن ھـر دو حیثیـت نیسـت؛    

تواند یک امر جـوھری  م ملکه با حیثیت وجدان، جمع شده میحیثیت فقدان که به صورت عد
)۱۹۶و یا وصفی از اوصاف حیثیت وجدان باشد. (ھمان، 

بنابراین نه تنھا جسم، بلکه ھمه ممکنّات به دلیل محدودیت در وجود، مرکـب از دو جـزء   
تحلیلی کمالات و فقدان کمالات بالاترند. 

ت نیز برخـوردار نباشـد ترکیـب دیگـری را دارا     ھر موجود اگر ھم از ترکیب ماده و صور
ھاست و آن ترکیب از حیثیت وجدان کمالات خـود و حیثیـت فقـدان    است که شرترین ترکیب

مانجا) ت. (ھکمالات دیگر اس
شبیه این اعتراض در بیانات آقای مصباح نیز وجود دارد. از نظر ایشان این گفته که حیثیـت  

ی ممنـوعی  حیثیت وجدان و حیثیت فقدان، متفق نیسـتند، گفتـه  فعلیت با قابلیت به دلیل تغایر
است؛ زیرا این تغایر به لحاظ تحلیل عقلی است زیرا فقدان، امر عینی نیست و این دلالـت بـر   
این دارد که قبول، امری انتزاعی است که منشأ آن، اتحاد وجود سابق به وجود لاحق است؛ پس 

و قبول، مفھومی اسـت کـه از   کندیمجود سابق انتزاع فقدان، مفھومی است که عقل از نقص و
، تعلیقـه علـی نھایـه الحکمـه    . (مصباح یزدی، محمد تقی،شودیممقایسه با وجود لاحق انتزاع 

۱۴۳(
فعلیت و قبول، تغایری ماھوی نیسـت  ریکه تغابر آن شده هیاعتراض تکنیدر اقتیدر حق

ی تحلیل و قیاسـی اسـت و یـک جـوھر بـه لحـاظ       باشد، بلکه تغایرجوھر داشتهبه دوتا نیاز 
کمالات فعلیت دارد و به لحاظ توانایی تبدیل شدن بالقوه است.  

موجودیت، ھمگام با فعلیت داشتن است. بلکه در حقیقـت عـین یکدیگرنـد و از ایـن     -۲
و فرض این رسدینمروی اساساً فرض موجودی که فاقد فعلیت باشد، فرض صحیحی به نظر 

ی صورت فعلیت یابد، با ویژگی ذاتی آن که نداشتن فعلیـت محـض و قـوه    ی در سایهکه ھیول
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محض بودن است، سازگار نیست.

استاد مصباح یزدی بر این باور است که: ممکن است گفته شود، قوه محض بـودن ھیـولی،   
نظیر امکان ذاتی برای ھر ماھیتی است که از آن جدا شدنی نیسـت و در عـین حـال، در سـایه     

. ولی باید توجه داشت که امکان ذاتـی بـرای ماھیـت یـک صـفت      ابدییملت، وجوب بالغیر ع
عقلی محض است که ما به ازاء خارجی ندارد. [معقول ثانیـه منطقـی اسـت.] چنـان کـه خـود       
ماھیت، امری است اعتباری. اما در مورد ھیولی، فرض این است که جوھری است خارجی کـه  

، ھیولی را امر عقلی و عدمی نیدرالمتألھ، صید به ھمین جھتوجود آن قوه محض است؛ و شا
)۲/۱۷۴، آموزش فلسفهنامیده است. (مصباح یزدی، محمد تقی، 

قوه به لحاظ زمان، بر فعلیت مقدم است. اگر ھیـولای اولـی   «اشکال دیگر این است که -۳
ن قبـل از  قوه برای صورت جسمیه است، پس تقدم زمانی بـر صـورت جسـمیه دارد و بنـابرای    

گـردد؛ و ایـن کـه ھیـولی     حدوث صورت جسمیه، فعلیت باید داشته باشد و کلام به آن باز می
قبل از صورت جسمیه فعلیت داشته باشد، معارض با قـول ایشـان، مبنـی بـر ملازمـت دائمـی       

ی صورت جسمیه را نداشـته باشـد، در ایـن صـورت     صورت جسمیه با ھیولی است و اگر قوه
ی قبول آن را ندارد و در این صـورت اسـاس برھـان، از    ی چیزی است که قوهھیولی، قابل برا

(ھمانجا)» د ...رویمبین 
در این اعتراض بر این نکته تأکید شده که امر بالقوه، باید فعلیت داشته باشد، چرا که اگـر  

م، نیاز قوه را عرض خارجی بگیریم نیاز به جوھر بالفعل دارد، و اگر آن را عارض تحلیلی بدانی
به معروض بالفعل و امر عینی داریم تا از آن عارض تحلیـل انتزاعـی کنـیم. در ھـر حـال اگـر       

داشـته  بـالقوه بایـد فعلیـت    کـه امـر  ھیولای اولی برای صورت جسمیه امر بالقوه است از آنجا 
صورت جسمیه فعلیت داشته و بنابراین قوه محض نبوده است.قبل از، پس باشد

وجود قوه اشکالات وارد بر 
اعتراضات به عرض خارجی بودن امکان استعدادی و اشـکالات حاصـل از آن بـدین قـرار     

است:
عینـی [ماھیـت   مابـازاء بـرای آن  تـوان ینم ـامکان استعدادی مفھومی است انتزاعی و «-١

مستقل از موضوع] اثبات کرد؛ مثلاً معنای این که ھسته درخت امکان اسـتعدادی بـرای تبـدیل    
خت را دارد، این است کـه اگـر آب و حـرارت و دیگـر شـرایط لازم فـراھم شـود        شدن به در

. پـس آن چـه عینیـت دارد ھسـته و آب و     آوردیمو ریشه و شاخ و برگ کندیمتدریجاً رشد 
است و امر عینی دیگری به نام امکان استعدادی وجود خارجی نـدارد. در  ھاآنحرارت و امثال 
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)١٧٧(ھمان، » اعراض خارجی دانست.توان آن را از قبلنتیجه نمی

) ۱۴۲(ھمـان،  .بنابراین از نظر آقای مصباح امکان استعدادی از معقولات ثانیه فلسفی است
، بنـابراین امکـان اسـتعدادی، عـرض خـارجی      مابـازاء که در خارج فقط منشأ انتزاع دارد و نـه  

این با توجـه بـه عـروض    ماھوی نیست تا محتاج به موضوع خارجی با ماھیت مجزا باشد. بنابر
تحلیلی قوه، نیاز به جوھری مجزا از جوھر بالفعل نیست؛ بلکه از ھمان جوھر بالفعل با توجـه  

.شودیمبه اقتضای وجودی آن برای صور بعدی قوه انتزاع 
آن است کـه در یکـی از بـراھین    داندیمکه بوعلی سینا قوه را عرض ماھوی نیبر اشاھد 

امکان وجود را بـه معنـای قـوه و اسـتعداد دانسـته و آن را اضـافه بـه        خود برای اثبات ھیولی،
:داندیمموضوع 

و امکان وجود نسبت به آن چه این امکان را دارد. اضافه است. امکان وجود، جوھر بـدون  «
نامیم و حامل قوه موضوع نیست، پس عارض در موضوع است و امکان وجود را قوه وجود می

الشـفاء  (ابن سینا، »نامیم.ماده و غیره بر حسب اعتبارات مختلف میوجود را موضوع و ھیولی
)۱۸۲، (الھیات)

در تقریری داندیمو شاھد بر این که صدرالمتألھین نیز قوه را عرض و امر عدمی یا اضافی 
معنا (استعداد) امـری اعتبـاری عـدمی یـا اضـافی      نیارایز«است که بر برھان قوه و فعل کرده: 

)۵/۱۱۱(صدرالمتألھین، »اعراض است.نیترفیضعه از است و اضاف
امکان استعدادی، بر فرض این که عرضی حال در جسم باشد، بدون شک، امر موجـود  -۲

بالفعلی است و معنا ندارد امر موجود بالفعل، عارض بر امـری شـود کـه ھـیچ فعلیتـی نـدارد.       
یت است؛ اما به وسیله صـورت  ممکن است گفته شود ماده اولی صرف نظر از صورت، بی فعل

نیست؛ زیرا ھمان طور که در حیح، ص؛ ولی باید توجه داشت این مطلبابدییمجسمیه تحصل 
(برای این که تسلسل لازم نیاید) موضوع امکان استعدادی را جـوھری  شدیماستدلال، مشاھده 

ی بالفعـل و  اند که فاقد ھر گونه فعلیتی است. اگـر ممکـن بـود کـه موضـوع، امـر      فرض کرده
موضوع آن باشد و دیگر ماده اولی به عنوان جوھر فاقـد  توانستیممتحصل باشد، خود جسم، 

)۱۴۲، تعلیقه علی نھایه الحکمه. (مصباح یزدی، محمد تقی،شدینمھر گونه فعلیتی اثبات 
اما علیرغم بیان ایشان باید توجه داشت که اگر قوه را معنای عدمی و سلب صـور بگیـریم،   

وه محض، عدم محض خواھد بود و ھیولای نخست، امر معدوم مطلق. ھمچنین اگـر معنـای   ق
ی صورت خاص، عدم ھمان صورت باشد، پس باید دانه سیب، استعداد ھوا شدن را داشته قوه

ھوا را ندارد. بنابراین قوه و استعداد، اقتضایی است کـه در مـاده   ورت، صباشد! زیرا دانه سیب
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جـز  یاچارهاز این روست که مرحوم علامه طباطبائی بر این باورند که ما وجود خارجی دارد.

منتھا نه به عنوان عرض مقولی، بلکه امری متحد با ماده و در مرتبـه  اذعان به وجود قوه نداریم
۴/۱۳۵، اصول فلسفه و روش رئالیسمتعینی از ماده. (طباطبائی، محمد حسین،به منزلهذات آن 

(
، پـس  باشـد یمدث جوھری یا عرضی وابسته به حصول استعداد در ماده حدوث ھر حا-۳

اگر استعداد، عرض عینی باشد، حدوثش، متوقف بر حصول استعداد دیگر است و ھمین طـور  
. دی ـآیم ـ(ادامه دارد). پس برای حدوث یک حادث، حصول استعدادات و قوای نامتناھی، لازم 

)۱۴۲، تعلیقه علی نھایه الحکمهتقی، (مصباح یزدی، محمد [و تسلسل محال است.]
در نظـر شود که اگر امری را که استعداد محـض اسـت   گفتهنیچنممکن است در جواب 
برای تواندینمکه قوه محض، قوه مطلق است که میدھیمآید. پاسخ بگیریم، تسلسل پیش نمی

ری بـه نحـوی   خاص و متعین، تخصیص دھنده باشد. شبیه سخن بـالا را اسـتاد مطھ ـ  ییھاقوه
:١کندیمدیگر بیان 

 ـبا ااست زیرا قطعاً باطلبودن قوه عرض فرضیه« -را قـوه،  آن کـه یزی ـچآنفرضـیه  نی
آمد کـه  خواھیم خواص و آثار را با او توجیه کنیم در ردیف خواص و آثار در مینامیدیم و می

ی بگوید خود قـوه، خاصـیتی   احتیاج دارد با یک قوه دیگر توجیه شود. به عبارت دیگر اگر کس
ماده به حکم این شودیماست از خواص ماده و از خود ماده ناشی شده است، در جواب گفته 

. به علاوه مـا از  آوردیمقوه یکسانی به وجود بودیمکه در ھمه جا یکسان است اگر منشأ قوه 
ثـار مختلـف و متنـوع    حیت ندارد منشأ آ، لاآن جھت مجبوریم به وجود قوه اذعان کنیم که ماده

و اما ایـن کـه   !؟ماده یکنواخت را منشأ قوای مختلف بدانیممیتوانیمشمرده شود. پس چگونه 
؟ آن سـت یاو چکـه  شـود یممفروض باشد، نقل کلام به خود آن قوه یھاقوهقوه دیگری منشأ 

را نیز خاصیتی است که به ماده داده شده است یا چیز دیگـر اسـت؟ و بـه فـرض ایـن کـه آن      
اصـول فلسـفه و روش   باطبـائی، محمـد حسـین،   ط»(.کنـد یم ـعـود  سؤالخاصیت فرض کنیم 

)۴/۱۳۵، رئالیسم
در ھمـه نظریه ترکیب ارسطویی، ماده اولی و صـورت جسـمیه   بنا برتوضیح مطلب آن که 

ی مختلف است؛ اما ماده و مجموع این دو، ماده ثانیه، برای قبول صورت نوعیهمشترکنداجسام 
کهنیاصور نوعیه را دارد. اما ھمهیاقتضاکه مجموع ماده اولی و صورت جسمیه است. ثانیه

لازم به ذکر است که نقد شھید مطھری با نقد آقای مصباح یزدی، از حیث تلقی ایشان از حقیقت قوه، تفاوت بارزی با یکدیگر دارد، شھید -١
مطھری از قوه تلقی وجودی دارد در حالیکه آقای مصباح قوه را امری عدمی می داند. 
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، اما ایـن قـوه خـاص، بـه     خاص استی کند، به دلیل قوهقبول میخاص راچرا صورت نوعیه 

کلام به قـوه  اقتضا کردهخاص را قوهنیایافته، اگر قوه دیگری صیچگونه تخص، کسانیماده 
قوه خاص را قبول کنـد مگـر آن کـه خـودش ھـم قـوه       تواندینمکه آن ھم، گرددقبلی باز می

رسد و باید خاص برای استعداد خاص بعدی بوده باشد و سلسله قوای خاص به بی نھایت می
توجه داشت که فرض قوه مطلق و قوه محض با نام ھیولای اولی، چنـین تسلسـلی را برطـرف    

.کندینم

برهان سوم : قاعده حدوث  
که بـدین قـرار   آوردیملی سینا، در الھیات شفا دلیلی دیگر را برای اثبات ھیولای اولی بوع

است:
ھر حادث زمانی که وجودش مسبوق به عـدم اسـت، قبـل از حـدوث، فـی      مییگویمپس 
، امکـان  الوجـود ممکـن . حادث ابدیینم، که وجود الوجودممتنعاست یا الوجودممکننفسه، یا 

دارد؛ در این صورت امکان وجودش، یا معنایی است معدوم یـا معنـایی   وجودش بر آن سبقت 
است موجود، ولی محال است که معنایی معدوم باشد و گرنـه امـاکن وجـودش بـر آن سـبقت      

نداشت که مستلزم خلف است.
پس امکان وجود آن، معنایی است موجود و ھر معنای موجودی یا قائم است در موضوعی 

وع. ھر موجودی که وجودش، بدون موضوع است، وجود خاصی دارد یا قائم است بدون موض
که به ملاحظه آن، مضاف نیست. امکان وجود، معنایی است در موضوع و عارض بر موضـوعی  

ی وجود شی را به حسب اعتبارات مختلف، موضوع و ھیولی و ماده و غیـر  است. ما حامل قوه
بوق به ماده است.. بنابراین ھر حادث زمانی، مسمینامیم، ھانیا

توضیح برهان
:کندیماین برھان را استاد مطھری، چنین بیان 

ھر حادثی قبل از وجودش ممکن است زیرا اگر ممکن نباشد بایـد یـا ممتنـع باشـد و یـا      «
با حدوث منافات دارد. حال که ثابت شـد ھـر حـادثی قبـل از زمـان      ھانیاھر دوی ب؛ و واج

مییگوجوھر نیست، مثلا ما که می ، این امکان چیست؟ حدوثش دارای امکان بوده است
یک شیء خاصی به طـور مسـتقل   ه گندم امکان بوته گندم وجود دارد به این معنی نیست کدر

آن را به دست بیاوریم، این امکان به صـورت یـک   میتوانیمدر گندم ھست که مثلا با آزمایش 
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چیـزی جـز نسـبت    مینـام یمی که ما آن را امکان این چیزد.صفت برای این جوھر وجود دار

مثلا امکان اسـتعدادی نطفـه بـرای انسـان عبارتسـت از      ت.نیست و ماھیتش ماھیت نسبت اس
نسبتی میان نطفه و انسان. حال که اثبات شد امکان ھر حادثی قبل از حدوثش وجود دارد و آن 

ھمان چیـزی اسـت کـه مـا در     امکان عرض است، از آن جا که عرض نیاز به محل دارد، محل 
)۱/۱۹۳، حرکت و زمان(مطھری، مرتضی، ».مینامیم» ماده«اینجا 

اشکالات و انتقادات بر برهان سوم 
از منظر استاد مطھری ایراد این برھان این است که امکانی که برای حادث اثبـات شـده   -۱

ت در حـالی کـه منظـور    است امکان ذاتی است، چون در مقابل وجوب و امتناع قرار گرفته اس
، از اشتراک لفظی میان این دو سوء استفاده شـده اسـت.   باشدیماثبات امکان استعدادی حادث 

ممتنع یا واجب باشد، ناچار باید ممکن باشـد  تواندینمدر استدلال آمده است که چون حادث 
ر اسـت و یـا   گفته شده این امکان یا جوھو بعدو واضح است که این امکان، امکان ذاتی است 

این سخن صحیحی نیست زیرا امکان ذاتی را خود حکما از اعتبـارات عقلیـه و معقـول    ض.عر
در ؛ و اتصافشـان خـارج اسـت   و ظرفو معقولات ثانیه ظرف عروضشان ذھن انددانستهثانی 

خارج عروضی ندارند، در خارج وجود مستقلی غیر از وجـود منشـاء انتزاعشـان ندارنـد. ایـن      
کـه  اشیائیء یا جوھر است و یا عرض درباره معقولات اولی صادق است، یعنیمطلب که شی

قبل از وجود ممکن نه تنھایامکان ذاتعرض. ایو وجود دارند یا جوھرند در خارجماھیتشان 
)۱۹۴وجود ندارد بلکه با وجود ممکن ھم [به این معنا] وجود ندارد. (ھمان، 

بودن حادث مادی، اثبات امکان برای آن شده است و ودالوجممتنعو الوجودواجببا نفی «
» و امر عینی نیست تـا حـاملی بخواھـد.   شودیماین، امکان ذاتی است که از ماھیت شی انتزاع 

)۲/۲۴۸، آموزش فلسفه(مصباح یزدی، محمد تقی، 
در این بیان برای ھر پدیده مادی، زمان سابقی، فرض شـده کـه امکـان وجـود پدیـده      «-۲
ض در آن زمان، ثابت است. در صورتی که زمان، بعدی از ابعاد موجودات مـادی اسـت و   مفرو

ندارد و اگر سلسله حوادث، آغاز زمانی داشته باشد، زمانی قبل از آن ھاآناز یاجداگانهوجود 
(ھمانجا)» وجود نخواھد داشت.

شـرایط در رفـع   امکان استعدادی که مقابل فعلیت قرار دارد، امـری منتـزع از حصـول    «-۳
و یک امر عینی دارای ماھیت نیست تا در مورد جوھر یا باشدیمموانع یا به تعبیری عدم موانع 

)۲۸۴، تعلیقه علی نھایه الحکمه(مصباح یزدی، محمد تقی،» مقوله عرضی بودنش بحث شود.
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ورد ایـن  بنابراین از نظر استاد مصباح یزدی امکان استعدادی، ماھیتی مجزا ندارد. پس در م

، تا حاملی بخواھد.ماندینمکه آیا جوھر است یا عرض جای بحثی باقی 

نتیجه گیري
ادله مشھور حکما برای اثبات ھیولای اولی در معرض اشکالات متعددی است کـه از نظـر   

ابطـال بـاور بـه مـاده     در حکمدانشمندان معاصر این اشکالات و مناقشات بسیار جدی بوده و 
کیب جسم از دو جوھر ماده و صورت به نحوی که حیثیت ماده مربوط بـه  است و ھمچنین تر

آن طـور کـه فلاسـفه    -قابلیت و استعداد جسم باشد و حیثیت صورت مربوط به فعلیت جسـم  
بر اساس براھین فلسفی که اقامه شده است -اندکردهمشاء و دیگر حکمای اسلامی آن را قبول 

.باشدیمدر معرض مناقشات جدی 

عمناب
.۱۳۶۳، ابراھیم مدکور، چاپ اول، ناصر خسرو، الھیات)ء (الشفاابن سینا؛ 

.۱۳۳۵الدین صبری الکردی، مصر، السعاده ، محیجامع البدائعــــــــ ؛ 
، چاپ اول، نشـر  جلد دوم، بخش چھارم از رحیق مختوم (شرح حکمت متعالیه)جوادی آملی، عبداالله؛ 

.۱۳۷۶اسراء، 
.۱۳۷۷اپ دوم، پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی،، چه رساله فلسفییازدحسن زاده، حسن؛ 

العربـی،  ، دارالکتـاب چاپ اول، الطبیعیاتوالھیاتعلمفیالمشرقیهالمباحث؛ محمدنیفخرالدرازی، 
.ق۱۴۴۰

ومطالعـات ، موسسـه  چـاپ دوم ، ۲و ۱ج ، کـربن یھانر، مجموعه مصنفات؛ نیالدشھابسھروردی، 
.۱۳۷۲فرھنگی،تحقیقات

، ۵و ۲ج ، الحکمــه المتعالیــه فــی الاســفارالعقلیه الاربعــهصــدرالدین شــیرازی، محمــد بــن ابــراھیم؛ 
.م۱۹۸۱داراحیاءالتراث العربی، بیروت،

بھمـن  ، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعـه المدرسـین، قـم،    نھایه الحکمهطباطبائی، محمد حسین؛ 
۱۳۶۲.

قـم  ، چـاپ اول، انتشـارات دارالعلـم،    ۴ج ، مرتضی مطھـری،  ول فلسفه و روش رئالیسماصــــــــ ؛ 
۱۳۳۲.
، به اھتمام عبداله نورانی ومھدی محقق، موسسـه مطالعـات   ؛ شرح الحکمه الاشراقشیرازینیالدقطب

.۱۳۸۰اسلامی 
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.۱۳۸۲حکمت ، چاپ اول، انتشارات نظریه صورت در فلسفه ارسطوقوام صفری، مھدی؛ 

.۱۳۸۲معاصر ، چاپ سوم، فرھنگ فارسی)-عربیر (فرھنگ معاص، عبدالنبی؛ قیم
.۱۳۶۵، چاپ اول، سازمان تبلیغات اسلامی ۲ج ، آموزش فلسفهمصباح یزدی، محمد تقی؛ 

.ق۱۴۰۵، چاپ اول، انتشارات در راه حق، قم تعلیقه علی نھایه الحکمهــــــــ ؛ 
.۱۳۶۶نتشارات حکمت،، ااولاپ ، چ۱ج ، حرکت و زمانمطھری، مرتضی؛ 

.۱۳۶۹اپ اول، انتشارات حکمت،، چ۱، ج درسھای الھیات شفاــــــــ ؛ 
.۱۳۶۳حق ، موسسه در راه ۲ج ، شرح منظومهــــــــ ؛ 
.۱۳۶۹، چاپ اول، انتشارات حکمت، ۳ج ، مقالات فلسفیــــــــ ؛ 

.م۱۹۷۳ترویب، دارالمشرق، المنجد فی اللغه والاعلاممعلوف، لویس؛ 
.۱۳۵۳ریکب، چاپ دوم، انتشارات امیر ۲ج ، ؛ فرھنگ فارسیمعین، محمد

.۱۳۸۳، چاپ اول، دفتر نشر فرھنگ اسلامی حاصل عمرنصری، عبداله؛ 
.۱۳۷۶، دفتر تبلیغات اسلامی، قم ۲ج ، ؛ اصطلاح نامه فلسفی اسلامییعقوب نژاد، محمد ھادی


